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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

خدا اي دارد كه اگر  جاافتاده ثابت مطالبدر كيفيت ارتباط بين زماني و

زمان يك كه  در كيفيت ارتباط عرض شد .آن مسائل را تمام كنيمامروز بخواهد 

 علي كه مسئله حقيقي عبارت است از ترتب الشيء، چرا مسئله اعتباري است

شيء آخر كه اين يك امر واقعي است و در نسبت اشياء بين يكديگر اين مسئله 

 معلول از أخربايد مورد لحاظ قرار بگيرد من باب مثال ترتب معلول بر علت و ت

علت و تقدم علت بر معلول اين يك مسئله واقعي است و حتي خود اراده و ذات 

.وض كندتواند جاي علت را با جاي معلول عميحق هم ن

يعني با قيد عليت و با حيثيت عليت اقتضاي ذاتي او است مثل اين ذات 

كه محال استمعلول و مخلوق بشود است  العلل ى الاشياء و علىكه علباري 

جاي دو بعد از چرا كه تواند جاي يك را با دو عوض كند ميذات باري هم ن

ت اين قبليت و يك است و جاي چهار بعد از سه و جاي سه قبل از چهار اس

اي است از زمان كه مسئلهبايد بعديت يك امر واقعي و حقيقي است و اين مسئله 

در خيلي از اوقات متدرج الحصول و متدرج الثبوت امتياز پيدا بكند آن چه كه 

كنيم در اين ميشود اين است كه بين اين دو مسئله را خلط ميموجب اشتباه ما 

ديگري باشد شكي نيست ولي اين كه آيا ذاتي او كه يك چيزي بايد بعد از امر 

شود اين يك مطلبي است كه انسان آن مسئله را ميزمان است و زمان باعث 

كند به نحوي كه همراه با او اين خصوصيت زماني را هم ذاتي ميانتزاع  و اعتبار 

آورد به طوري كه اگر آن ذاتي منتفي بشود ميبراي تحقق آن شيء به حساب 

 كه ما خيلي روي آن اي است مسئلهو اينن شيء هم منتفي خواهد شد خود آ

شود كه بتوان بين  بايد به نحوي روشن ين نكتهكنيم و اميپافشاري تكيه داريم و 
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افق وحي مطرح شده كه چطور كتاب در .مسئله حادث و قديم ارتباط ايجاد كرد

اص و در يك يك نفر در يك قبيله خاص و در يك فرهنگ خكه ممكن است 

خود را  از زمان  است بتواند فرهنگ بعدهعشيره خاص و در تحت شرايط خاص

.كه هنوز تحقق خارجي پيدا نكرده است درك كند

 اين مسئله صرف نظر از اين كه نشان دهنده اين است كه به طور طرح

كنند اصلا بويي از غيب و از  اطلاع مي كه اين گونه مطالب را مطرح يكلي افراد

ر حقايق غيبي ندارند و صرفا به جريانات و به حوادث به صورت مادي نگاه ب

خواهند به آن حقيقت مجرد و اطلاقي راه پيدا بكنند كه ميكنند و از مادي او مي

 از جزئيت به كليت رسيد و توان نمي طبعا واضح البطلان است زيرااين مسئله

را جزئي در تحت آن محدوده تواند انسان را به كلي برساند زيمياين جزئي ن

تواند آن حقيقت والاي كلي و مجرده ميكند و نميشرايط خودش قبول جزئيت 

مگر اين كه انسان راه ديگري را طي كند و بخواهد خود را به آن ، را ترسيم كند

علاوه بر اين همچنين  رسيدن اين مسئله نيست امكانتجرد اطلاقي برساند والا 

در آن جا من و ادراكي از آينده ندارد، كه اين افراد تصور نشان دهنده اين است 

عرض كردم وحي و مسئله اطلاع بر غيب و اطلاع بر فرهنگها و مسائل علاوه بر 

همين لكن شود ميبه وفور يافت عليهم السلام  ائمه واين كه در كلام رسول خدا 

مثلاً هنگامي كه د افتميدهند كه اين قضايا در آخرالزمان اتفاق ميكه آنها خبر 

كردند كه ميمردم تعجب هستند لابسات عارياتزنان در آخرالزمان : فرمودندمي

تا؟چطور ممكن است كه يك شخصي در عين اين كه لابس باشد عاري باشد

 مسئله روشن شد يا فرض كنيد كه راجع به آن و آمد ي جديدوقتي كه اين لباسها

گويد ميگويد و هم سلمان ميدا به سلمان  الساعه كه رسول خشراطشرايط مثلا ا

 اني و رب الكعبه و الذي نفسي بيده :كه هكذا يا رسول االله و حضرت فرمودند
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 اذكاري كه مربوط به غيب است از كجا نقل شده است  يااينها از كجا نقل شده

مطالب نقل اين  از كجا  پسشود اصلا وجود خارجي نداردميحقايقي كه بيان 

 وسط الشمس في كنها چيزهايي است كه تحققش و عينيت آن براي ماشود ايمي

حقايق ماوراء طبيعت اختصاصي به به طور كليّ اطلاع بد النهار روشن است 

 اين  يهوديت حتي غير از متدينين هم،مسيحيتشيعه و  اسلام ندارد حتي براي 

 و مطالب مطالبي است كه واضح و آشكار شده است و صحتش به ثبوت رسيده

در اين زمينه نيست مثالي مي است و هيچ فايده علمكابرهانكارش صرفا يك نوع 

 كتاب ،توانند از آخر كتاب را بخوانندمي كتاب نيكافراد براي مطالعه كه زدم 

بايد از اول خوانده شود به طوري كه فهميدن هر مطلبي مترتب است بر فهميدن 

شويد و تا مي را متوجه ن18 را نخوانيد صفحه17صفحه قبل تا شما صفحه 

 صفحه كتاب  بهفهميد بايد صفحهمي را ن19 را مطالعه نكنيد صفحه 18صفحه 

هستندكتاب مطالعه شود تا به آخر برسد اين براي افرادي است كه قاري 

و بگوييد كه كنيد از وسط كتاب شما باز كنيد و شروع به خواندن توانيدنمي

كند كه يك مسئله حتما مير ترتبي مطلب اقتضا  سي بلكهمطلب در اين جا هست

اي حتما بايد مترتب بر درك و درك هر مسئلهبعد از مسئله ديگري قرائت بشود

.كنيدميساس  اين مسئله شما زمان را اح درلذاو ادراك مطلب ماقبل باشد 

گيريد هر چه هم كه سريع باشد مي يعني وقتي كه يك كتاب را دست 

توانيد بخوانيد سه مي روز زودتر ن3 در عرض رااي حهيك كتاب هفتصد صف

گذرد تا اين كه  اوراق يكي يكي پس از ديگري مورد مطالعه قرار ميروز وقت 

بگيرد و از ابتدا به انتها برسيد بنابراين براي فهميدن مطالب احتياج به زمان داريد 

الب را بفهميد و كه آن مطتا اينبراي فهميدن مطالب نياز به گذشت زمان داريد 

توانيد خود را از مي ن،در اين نياز شما ناچاريد كه از آن قانون خلقت پيروي كنيد
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آن بماند ولي فعلا  كه ا در تحت يك شرايط خاصالّبيرون بياوريد قانون تحت 

همين شرايط عام است در اين شرايط عام بايد زمان بگذرد بايد سه روز بحث 

لف خر برسيد اما براي كسي كه خودش مؤ صفحه آبگذرد تا اين كه شما به آن

كتاب هست آيا براي او هم بين صفحه اول و صفحه بيست و يك تفاوت است 

و بين صفحه بيست و يك و صفحه چهل و هفت تفاوت است يعني اگر الان از 

گويد اول صبر مي؟  كتابي كه نوشتي چيست47اين شخص بپرسند كه صفحه 

رسد به ميل ورق زدن دوم ورق زدن سوم زدن تا صفحه اوكنيد فكر كنم و 

وقتي يا اين كه ؟كندمي او اين گونه فكر بييند آيامي اين مطالب را و47صفحه 

 كافي را داشته حضار اقتدار در اواو بپرسند اگر حافظه او حافظه خوبي باشد از

ست است بينيد درميكنيد مي باز و هنگاميكهكند به گفتن مطلب ميباشد شروع 

در هيچ نياز نيست دهدجواب مي شما چه نوشتي 191تا از او بپرسند صفحه 

و حني در صفحات  صفحات قبل را هم در ذهنش مرور كند191احظار صفحه 

 همان طور كه عرض كردم اين تأخر ذاتي كند زيرانيز تقدم وتأخر را حفظ مي

هن او نباشد صفحه  در ذ190گردد تا صفحه مياست چون تأخر به كم و عدد بر

 را نياورد پس معلوم 250 صفحه 190 به جاي و يا چراتواند بياورد مي را ن191

ميشود در اين مسئله عدد تأخر يك عدد بر عدد ديگر يك مطلب ذاتي است خدا 

 يعني يك پديده 191 عوض كند چون صفحه 191 را با 190تواند جاي ميهم ن

د علت گويميديگر است لذا قاعده عليت اي كه در ذات خودش متأخر از پديده 

كبر آقا پدر اصغر آقا است وقتي اين گوييد اميبايد مقدم باشد وقتي كه شما 

گوييد يعني حيثيت علت در اكبر آقا متحقق است آن اصغر آقا فرض ميمطلب را 

توانند جايشان را  عوض كنند چون اين ميكنيد كه شده معلول ديگر اين دو تا ن

براي او است چطور ممكن است كه معلول جايش برگردد و بشود اصغر معلول 
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از آن كه حيثيت علي برگردد به حيثيت معلول را با علت عوض كند يعني 

كند چه بين ما و چه بين خود مياين نقطه نظر تفاوتي ن و از معلولي برسد

م نويسنده پس از نوشتن كتاب نه قبل از نوشتن كتاب قبل از نوشتن كتاب ه

نويسنده هم مانند ما است يعني همان طوري كه ما براي خواندن و قرائت كتاب 

نياز به زمان داريم و بايد صفحات را يكي پس از ديگري ورق بزنيم نويسنده 

كتاب هم براي نوشتن كتاب او هم مانند ما نياز به زمان دارد و بايد صفحات را 

در  را بنويسد 191د صفحه توانمييكدفعه نبنويسد و يكي از پس از ديگر 

 همان جور مانند ما جلوبيايد تا برسد به آن  را ننوشته است190حاليكه هنوز 

بين ما و آن نويسنده است كه نقطه اين از نقطه نظر ترتب يك عدد بر عدد ديگر 

 از نقطه نظر ترتب يك .فرقي نيست هر دوي ما در اين مسئله شريك هستيم

شتن كتاب ما و بين قرآن كريم كه بر رسول خدا صفحه بر صفحه ديگر بين نو

1 را متأخر از صفحه 2دفعتا نازل شده است فرقي نيست هم ما بايد صفحه 

بنگاريم و هم در كتاب كريم بايد فلان سوره پس از فلان ببينيد دقت كنيد در اين 

قضيه پس از فلان سوره آمده باشد امكان ندارد اگر قرار براين باشد كه دفعتا 

 انزال باشد تنزيل باشد اگر ،خواهد باشدميه يا تدريجي باشد هر چواحده باشد 

�ù&tعلققرار بر اين است كه سوره  ø%$#ÉΟ ó™$$Î/y7În/ u‘“Ï% ©!$#t,n= y{,n= y{z≈ |¡Σ M}$#ôÏΒ

@,n= tãù&t� ø% $#y7 š/u‘ uρãΠt� ø. F{$#ديگر شود سوره بقره سوره اول باشدميباشد ديگر ن ∪⊃∩١ 

د از ا با سوره ايلاف عوض كند قرآن باي سوره آل عمران جاي خودش رشودنمي

يكي مقدم است يكي كتاب عالي باشد نقطه نظر كيفيت نگارش يا كيفيت ترتيب 

 القدر قضيه انزال است آن در آن جا بايد تقدم و تأخري ىدر شب ليلموخر است 

3 الي 1آيات ) 96(سوره العلق-1
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 نازل بر رسول خداآيد وميقلممقام تنزيل اول سوره در كار نباشد ولي در

شود و بعد در آخر هم سوره نصر كه اذا جاء نصراالله والفتح آن جا بيايد نازل مي

 نياز به يتعللباشد مسئله تقدم و تأخر يك امر ذاتي است و ذاتي لايتغير و لا 

تواند علت بگيرد چون خود شما در آن ميعلت ندارد نياز به تغيير و تبدل ندارد ن

 لحاظ ترتيب و تأخر و تقدم را كرديد تقدم و تأخر يك مفهوم تركيب صور

كند از آن طرف در آن چه را كه بين تأليفات ما و بين ميمسئله ذاتي است فرقي ن

 يك مطلب ديگر هست و آن نفس خود نگارش است كه لكنقرآن كريم است 

 در نويسند وليمينويسند اين را با قلم ميدر مورد كتابهايي كه افراد بني آدم 

در را جبرئيل بيايد و اين واقعه و حوادث اي در هر واقعهمورد قرآن اينها بايد 

گذرد تا زمان ميطول بيست و سه سال زماني كه از زمان بعثت رسول خدا 

.بيان كندكند ميارتحال و شهادت آن حضرت اين مسئله امتداد پيدا 

ي كه رسول خدا انجام دهيم و كارميدر اين مسئله بين كاري كه ما انجام 

 در غار فرقي نيست آن كه ابتداًدهد از اين نقطه نظر كه مقام مقام تنزيل هست مي

 آيات حرمت خمر و آيات حجاب وليحرا بر رسول اكرم آمده سوره قلم آمده 

در مدينه آمده و اين آيات حجاب و خمر در مكه نبوده در اين سيزده سالي كه 

ليف نيامده ديگر علي كل حال در مدينه آمده و اين زمان تكو هنوز راحت بودند 

بين نوشتن ما و بين آن چه كه در كه فرقيدر آن جا شامل اين قضيه شده است 

د دارد و آن چه كه ما در نوشتن خود براي اين كه صفحه اول را به وقرآن وج

و دوم و سوم تبديل كنيم احتياج به گذشت زمان داريم يك ساعت و دو ساعت 

خواهد يك ميسه ساعت بايد بگذرد ولي براي رسول خدا نگارش قرآن زمان ن

مرتبه انا انزلناه في ليله القدر يك مرتبه بر قلب پيغمبر زد و پيغمبر احساس كرد 

همه قرآن در وجود او هست كاري به ترتيب نداريم كاري نداريم به اين كه اول 
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وقتي كه به دنيا آمد السلام عليهلمومنين اميرالذا سوره قلم بوده اين مسائل نداريم 

اتفاقا اهل تسنن اين قضيه را نقل كردند كه وقتي كه قنداقه  حضرت را دادند به 

نيامده بود و قرآني هنوز پيغمبر قبل از اين كه پيغمبر مبعوث به رسالت بشود و 

ره باشد و نه سور ديگري يك مرتبه اميرالمومنين شروع كرد و سوميسوره قلنه 

ô‰s%yxمومنون را خواندن  n= øùr&tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#∩⊇∪tÏ% ©!$#öΝ èδ’ ÎûöΝÍκ ÍEŸξ|¹tβθãèÏ±≈ yz∩⊄∪

tÏ% ©!$# uρöΝèδÇtãÈθøó̄=9 $#šχθàÊÌ� ÷èãΒ∩⊂∪1 در حاليكهو شروع كرد اين آيات اين

هنوز خواند ميهنوز پيغمبر به رسالت نرسيده اين اميرالمومنين اينها ار از كجا 

اصلا رسالتي در كار نيست هنوز اصلا جبرئيلي نيامده تا اين كه بخواهد ترتيبش 

را بيان كند حساب و كتاب دارد حالا آن كه به زبان درآمدن و قرآن خواندن به 

دادند حضرت صاحب ميآمدند شهادت ميجاي خود همه ائمه وقتي كه به دنيا 

�ß‰ƒÌ به دنيا آمدند اين آيه هم كه وقتي كهعجل االله تعالي فرجه الامر  çΡ uρβr&£ßϑ ¯Ρ

’ n?tãšÏ% ©!$#(#θà� ÏèôÒçG ó™$#†ÎûÇÚö‘ F{$#öΝ ßγn= yèøgwΥuρZπ£ϑ Í←r&ãΝßγn= yèôftΡ uρš2ÏOÍ‘≡uθø9 $#

فرقش اين ولي  اميرالمومنين هر دو يكي است تكلم حضرت با تكلماين ∪∋∩

بعثت است ولي هيچ تفاوتي در بود كه قبل از بعثت بود ولي امام زمان بعد از 

بيايد نكرده كه از مادرش شير بخواهد آيد كه هنوز زبان بازميطفلي كه به دنيا 

 قرآن كاري ندارد  نزولخواند معلوم است كه قضيه به قبل و بعد زماني دربقرآن 

ها يا مانند بعضيافقش افق ديگري است حالا و ي استاين مبحثش چيز ديگر

ده و اينها را غلات  همه رواياتي است كه درآمنكار كنيم و بگوييمصاف بياييم و ا

3 الي 1آيات ) 23(سوره المومنون -1

5آيه ) 28(سوره القصص -2
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شيعه درآورند كه اين جايگاه خودش را دارد و فقط كار ما انكار كردن است به 

خواهد مي و رسوله هر چه دلمان )نرد الي االله(گير كرديم كه رسيم ميهر جا 

ريم و هيچ تا به حال گذاميفهميم به حساب جهل بقيه ميكنيم هر چه نميانكار 

به خودمان فكر نكرديم كه يك خاكي بر سرمان بكنيم آخر هي آمدن و انكار 

بر ديگري كردن و اين را كنار زدن و آن را كنار زدن غير از اين كه بدبختي 

هاي خودمان اضافه كنيم كاري نكرديم دردي را دوا نكرديم مثل خفاش بدبختي

گويد خورشيد ميبندد مي چشمش را ندارد لذاماند كه  تاب ديدن خورشيد رامي

لجه كن و استفاده كن اين معاو يا چشمت را باز كن بتواني ببيني مينيست تو ن

آاي خدا هم مانند ما براي تسجيل سوره قرآن زمان بكار ؟ استمسئله چگونه

زمان تأثير داشته در اين نگارش و تسجيل آيات قرآن يا نه در اين برده است و 

ات قرآن و ترتيب سور يكي پس از ديگري و اين كه شش هزار و شش صد و  آي

.چند آيه قرآن اين دفعتا واحده صورت خارجي و صورت عيني پيدا كرده است

شود كه دفعتا واحده صورت تكون پيدا بكند اين دركش براي ما ميحال اينكه 

.مشكل است

چند تا من  دست،بزنيمخودمان از ل مثا،زنمميالان براي شما  من يك مثالي 

 مقدم بر  انگشت هر كدام اينها مترتب بر ديگري است يعني اين؟انگشت دارد

خواهم اين چهار تا پنج مي هم مأخر از اين است من نگشت بعدياين است و ا

گويم يك بعد از چند ثانيه انگشت ميتا انگشت را به شما نشان بدهم يكدفعه 

گذرد براي ارائه اين ميبينيد زمان دارد ميآيد مييد بعد يكدفعه سوم آميدوم 

شود چهار بعد هم فرض كنيد كه ميكشد ميانامل هر كدام يكي دو ثانيه طول 

دهند ميدهند يك وقتي دو را نشان ميپنج يك وقتي اين طور است يك را نشان 

 همه را  يك وقتامايك وقتي سه اين يكي پس از ديگري در هنگام اراده است
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يعني براي نشان دادن هم  هيچ كدام آخر ؟خر شدكنم، حال كدام مؤبا هم باز مي

شود ابداع مياين انگشتها يك زمان بيشتر وجود ندارد و همزمان خواهد بود 

شود جنبه ابداعي قرآن كريم اين گونه بر پيغمبر نازل ميببنيد خيلي مثال ساده 

قلم بيايد بعد سوره قريش بيايد بعد سوره حمد بيايد شد نه اين كه اول سوره 

بعد سوره توحيد بيايد يكي يكي بيايد پيغمبر هم در غار حرا بنشيند كه اين كي 

آمد عادي نبود ميآيد جريان كه بر پيغمبر ميجوري دارد شود همين ميتمام 

الم قصه نبود جان من اين يك حقيقتي از حقايق بود كه بايد رسول خدا در ع

وجود اين حقيقت را پياده كند كمر پيغمبر اين جا شكست همين كه يك سوره 

آمد فرض كنيد كه اين آيه را برو بگو هر كدام از اين آيات را بايد بياوري و 

Ρ̄$روي آن كار كني و با مردم در ميان بگذاري و اثبات كني و خودت را  Î)’ Å+ù= ãΖ y™

š�ø‹ n= tãZωöθs%¸ξ‹ É) rOكه اين حقيقت لا اله الا هو نلقي عليك قولا ثقيلابله س∪∋∩١

است حقيقت معناي توحيد است كه هم بايد خودت به اين حقيقت معناي 

توحيد بايد متحقق بشوي با تمام تعلقات به دنيا و دنياها و نفسانيات و امثال 

تعلق پيدا كني تعلقات كه در اين و ذلك آن حقيقت توحيدي را بايد به آن تحقق 

 بايد و ثانياًرسدميدم شتر به زمين تعلق توحيد كني يا هست بايد تبديل به دن

شود ميكه غير از شكم و زيرشكم چيزي حاليشان نميبيايي اينها را براي مرد

پياده كني و آنها را از اين ورطه بيرون بياوري از اين عالم خارج كني لذا در خبر

 كه در سوره )لمكان استقم(ديگر هست  در يك خبر ٢هودىورسدارد كه شيبتني 

هود هست استقم كما أمرت همان طوري كه مأمور هستي استقامت بايد بكني 

5آيه ) 73(سوره المزمل -1

5 ج 3باب ) سوره هود(ان القرة  ابواب قرائ4وسايل الشيعه ج -2
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داني من چه كاره هستم نبايد بگويي ميخدايا خودت ، كنيفرار  نبايد وبايستي 

بايد پاي اينها بايستي پاي اين جنگها بايستي پاي اين عمربن عبدود بايستي پاي 

ها بايستي پاي تمام مسائل بايد بايستي پاي تمام قضايايي كه تا روز از دست دادن

 سال 23شود بايد بايستي متوجه شديد فقط خيال كردي همين ميقيامت متحقق 

زمان پيغمبر بود و تمام شد رسول خدا تمام قضايا و حقايقي را كه در اين عالم 

د گرفته چون او اين  قيامت مسئوليت همه را بر دوش خوزوافتد تا رمياتفاق 

را آورده و خود او بايد نسبت به اين مسائل تحمل داشته باشد ما و شرع نظام 

 سال بر پيغمبر چه گذشت 23بينيم اما اين مييك بيست و سه سال همين طور 

اي كه آمده و بر پيغمبر انزال شده اين  اين نحوهعلي كل حالشويم ميمتوجه ن

سوره حمد تا آخر سوره ناس چقدر زمان برده است چقدر زمان برده اين از اول 

يعني جبرائيل وقتي كه آمد اين را بر قلب رسول االله نازل كرد چند ساعت وقت 

سريعترين كامپيوتر وقتي كه بخواهيد دانلود كنيد بالاخره فرض كنيد با برد شما 

مان برده دانم دو ساعته كه بخواهد با هر سرعتي باشد پنج ثانيه زميكه يك فيلم ن

يعني يك دو سه چهار پنج درست شد براي پيغمبر پنج ثانيه  نبوده چهار ثانيه 

نبوده يك ثانيه هم نبوده چون يك ثانيه هم باز خودش يك زمان است فقط 

پيغمبر احساس كرد همين اين احساس بوده ديگر اين احساس زمان نبوده كه چه 

آورم ميد آن حقايق مثالي را دارم بوده خب اين كجا بوده آيات قرآن نبوده ببيني

 و آورمميدهم اگر دقت كرده باشيد همان را دارم ميبه آن جنبه عيني خارجي 

كنيم ميكنم و همراه با آن حقايق مادي و عيني خارجي همه را يكي ميكنزدي

ر قلب رسول خدا آمد آيا پيغمبر در يك نظر واحد و در يك ديدگاه آن كه ب

 دو ثانيه يعني زمان نبرد يا نياز بود آمدنش يك ثانيه اينكه ديد يا واحد آيا همه را

ولي پيغمبر براي ادراكش و براي قرائتش باز نياز به زمان داشت يعني نشست در 
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ببينيم اول چه بود اين كه گذاشته بالاخره در دستش را گذاشت اين جا غار حرا 

اول فرض كنيد الحمد الله كند از مياين قلبمان گذاشتند چه بوده قضيه شروع 

كشد تا بخواهد همان جور ميرب العالمين و خواندن كه اين بابا چند روز طول 

كه بر اين قلب رسول خدا افاضه شد همان جور هم قلب رسول خدا آن را تلقي 

حالا غير از ميو مفهوميبه قبول كرد اين تلقي به قبول يعني اطلاع كيفي و ك

آن خودش يك حقيقت تكويني است كه اين محاكي با مفهوم تكويني كه اين قر

مراتب وجود در همه سبع سماوات است آن يك بحث ديگري است همين 

گيريم هفتاد بطن آن را كاري نداريم اين يك اطلاع كيفي و ميمفهوم الفاظي را 

تحقق پيدا كرده است با در نفس رسول خدا  واحده ىدفعميو مفهومياطلاع ك

يه و كيفيه يعني كميه يعني اين عدد صور بوده است دفعه رسول حفظ حيثيت كم

 تا است نشمرد اين براي چيست چرا كه كميت و كيفيت 313خدا فرمود كه 

 منتهي پيغمبر سور و تمام خصوصيات آيات را تا آخر قرآن اطلاع پيدا كرد

 آيه در صدايش را درنياورد تا اين كه كم كم جبرائيل آنها را يك به يك و آيه به

نفس او ايجاد كند و اين را به منصه خارجي برساند و الان در همان موقع كه اناّ 

نزلنا عليك انزلنا عليك قولا ثقيلا همان موقعي كه اين سوره و اين آيه بر پيغمبر 

pκ$*آمد همان موقع š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õ�Ïk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š�ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ©9ö≅ yèø� s?

$yϑ sù|M øó̄= t/1… çµtG s9$y™Í‘4 حرا كه بر پيغمبر راغروز غدير هم آمد يعني اين در همان 

 سال بعد 23بود يا اين كه در غير غار حرا يا ماه رمضاني بوده در همان ليله القدر 

هم آمد يعني پيغمبر همان موقع اگر حضرت خديجه سلام االله عليها از آن 

فرمودند ميآيد فوري حضرت مي سال چه 23خر اين كرد كه آميحضرت سوال 

67صدر آيه ) 5(سوره المائده-1
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يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك يعني روز غدير داريم نصب خلافتي داريم علي 

خواهيم بله اينها را به كسي نگو بگذار يكي يكي بگذرد روزها بيايد ميرا 

واحده حوادث بيايد بگذرد تا به اين جا ما برسيم همه اينها بر نفس پيغمبر دفعه 

 ترتيب در اين جا هست تقدم و تأخر در اين ،آيد پس زمان در اين جا چه شدمي

هست عدد در اين جا هست قبل و بعد در اين جا جا هست تركيب در اين جا

بخواهد صورت كه هست همه اينها زمانش كو زمان كه ذاتي نيست ولي همين 

ع كرد كنتور انداختن ثانيه خارجي به خود بگيرد از زبان پيغمبر بيايد بيرون شرو

در خارج  ظهور آن حقيقت و ادراك براي چيست براييك ثانيه دو ثانيه سه اين 

خواهد در خارج ظهور پيدا بكند با اين مخاطبي كه فقط گوشش مياست اين كه 

شنود غير از گوش چيز ديگر ندارد كه با او بشنود اين مخاطبي كه فقط وسيله مي

ت وسيله ديگري ندارد كه با او  ادراك كند با اين مخاطب براي ادراكش چشم اس

بينيد شروع كرد به كنتور انداختن از بسم االله الرحمن ميبا اين گوش با اين چشم 

تا آخر سوره فرض كنيد كه ناس اين همين طور الحمدالله كند ميالرحيم شروع 

نش هر كني شش ساعت طول كشيد يكسره خواندميكشد يكدفعه نگاه ميطول 

شود شش ساعت ميجزئي فرض كنيد كه بيست دقيقه هم باشد به طور متوسط 

 گوش ووقت گرفت چرا بر پيغمبر اين شش ساعت وقت نگرفت چون چشم 

پيغمبر اين نبود غير از اين چشم و گوش و سيله ديگري براي ادراك بود آن هم 

اين است كه آن براي چيست زمان برايكه در آن زمان نيست پس بنابراين زمان 

چه كه زمان است عبارت است از بقاء الشيء خودش امرٌ واقعيالان ، خارجي 

نشستم و از وقتي كه نشستم تا الان يك واقعيتي گذشته جامن آمدم در اين

 استمرار بقا يعني من قبل از اين كه بيايم بنشينم عدم بوده و بعد ؟واقعيت چيست

رده و بر اين وجود استمراري تحقق پيدا از آمدن در اين جا وجودي تحقق پيدا ك
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نه اين كه دفعي باشد از وقتي كه كرده است و آن استمرار مسئله واقعي است 

كنم اين استمرار هست و آيا اين استمرار را مينشستم تا الان كه دارم صحبت 

تمرار سآييم بر اين اميگوييم يعني ما ميگوييد ما به او زمان ميشما به او زمان 

 و نيم بوده هفتگوييم كه آن لحظه جلوس ساعت ميكنيم ميك زماني را بار ي

اج دقيقه استمرار پيد و سي و پنفتبعد همين طور صحبت ادامه پيدا كرده شده ه

ت و چهل دقيقه و الان آمده ساعت شده هشت و بيست دقيقه اين كرده شده هف

نشستن بنده گذشته است شود كه الان چهل دقيقه بر آمدن و مياستمرار معلوم 

 جلوس يك استمراركنم ولي مياي است كه من استنباط اين گذشتن يك مسئله

اين مقدار نشستن كه منطبق است  آن كه قابل انتراع نيست واقعيت خارجي است

با پنج دقيقه زماني اين حد را دارد اين مقدار نشستن كه منطبق است با بيست 

شود يك مسئله مي از اينها حد خود را دارد اين دقيقه اين حد را دارد هر كدام

واقعي بنابراين در اين جلوس و استمرار جلوس هم همان طوري كه عرض شد 

آيد يعني استمرار جلوس يك امر واقعي است همان طور ميهيچ اشكالي پيش ن

است درست عين آن حقيقتي كه بر يك و ثابت كه خود جلوس يك امر واقعي 

بيند يكي از دوستان مياو يك حكايتي را يك مرتبه ود شميشخصي افاضه 

كرد در همان زمان مرحوم آقا  كه يك شب من سوار ماشين داشتم ميتعريف 

 چهار راه ايستاده بودم چراغ قرمز سرشب زمستاني بود و حرم و شدم ميمشرف 

براي عجيب بود بدون اين كه اصلا توجهي داشته بودم يك مرتبه ديدم يك قضيه 

گفت مييكي از دوستان من اتفاق افتاده يك مرتبه احساس كردم تمام ادراكش 

شود يك ثانيه كه يك سال مي يك ثانيه كه شش ماه ن،در عرض يك ثانيه

شود يك ثانيه يعني يك ثانيه تمام يك واقعيتي را من در همان موقع نسبت مين

ه ديدم احساس كردم يكي از ارحامم اين واقعه را يكدفعو به يكي از آشنايانم 
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گفت اين گرفتاري را من احساس كردم بعد از اين گرفتاري چه ميگرفتار بوده 

خواهد شد او كجا خواهد رفت از زندان بيرون خواهد آمد و بعد فلان قضيه 

اتفاق خواهد افتاد و بعد خارج خواهد شد و بعد شش ماه در خارج خواهد ماند 

شود و او را تحت نظر مي اين جا دوباره گرفتار گردد و بعد درميو بعد دوباره بر

افتد تمام آن ميدهند و بعد هم با لاخره قضايا و مسائلي براي او اتفاق ميقرار 

چه را كه در اين مدت شش ماه كه كم نيست شش ماه يعني شش تا سي روز 

كنند ارتباطاتي كه در اين جا دارد ميافرادي كه در آن شش ماه با او ملاقات 

آيد تمام اين مدت شش ماه را من در يك ثانيه ديدم ميحوادثي كه براي او پيش 

و بعد هم عاقبت كارش را ديدم و بعد آن قبرش را ديدم همه را از اول تا آخر 

كند تمام اينها را من ديدم در ميي تشييعش سكچه خواند مي براو نماز چه كسي

ها يكي يكي چه م ببينم پردهد گفتياميك ثانيه طول كشيد منتهي صدايم درن

گذرد بعد از يك مدت ديديم پرده اول پيش آمد عينا هماني بوده كه ميطوري 

من ديدم اين كه ديگر حدس نيست شعبده و سحر نيست چند روز ديگر ديديم 

 سوم پيش آمد يكي يكي پيش آمد الان تمام اين واقعيت را ،پرده دوم پيش آمد

در وجود بلكه نديده نه اين كه عكس ببيند در وجود خودش ديده عكس هم 

.برده استخود ديده است اين حقيقت خارجيه چقدر زمان 

ين كه آن صحنه هاي آخر هم يك  تا ااست لذا ديگر مسائل خيلي زياد 

يك پيش آمد و بالاخره او به رحمت خدا رفت اين واقعيتي را كه الان ديده كه 

 معلوم است از ابداع است القاء اين اين قضيه در اين معلوم است چيست  اين

وچشم براي مسئله در نفس او مانند اين رويت ظاهري نيست در رويت ظاهري 

گوش بايد زمان ببرد اين ادراك معلول براي ابزاري است كه در آن  ابزار گذشت 

اي زمان يكي پس از ديگري لحاظ است ولي براي چشم دل و براي نفس واقعه
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بيند الان شما اين جا نشستيد يك واقعيتي ميان واقع را كه در خارج است هم

بينم و مشاهده مياست ديگر يا نه يك واقعيت خارجي است كه من دارم او را 

كنم براي رسيدن به اين واقعيت دو راه وجود دارد راه اول راه ابزار عادي مي

گر چشم و گوش و زبان و لمس و حس است و راه دوم راه ميانبر است آن دي

 همين شمايي كه بيندمينيازي به چشم ندارد حتي چشم هم بسته باشد شما را 

بيند ميالان به صورت عيني و به صورت تكويني در اين جا نشستيد شما را دارد 

.خواهد باشدميكند از هر راهي مي آگاهي است ديگر چه فرق ،آگاهي

بر امر  صحبت در اين است كه آگاهي بر امر موهوم است يا آگاهي 

بيند ولي او مي اين واقعي است چطور اين كه چشم در اين جا واقع را ،واقعي

گر واقع واقع است ديگر براي ادراك بيند امي دارد صويربيند آن تميواقع را ن

كند چشم اين واقع را درك بكند يا اين كه نه چشم درك نكند ميواقع چه فرقي 

لاع دارند بر يك واقعه خارجي چشمشان دل آن واقع را درك بكند افرادي كه اط

در اين حالگويد طبقه پايين چه خبر است ميكند طرف بالا نشسته ميكه درك ن

يا عكسبرداري اشعه كه و  سونوگرافي  يابيند چشمش كه ليزرميچشمش كه ن

گويد الان طبقه ميطبقه بالا دارد است  نشسته بلكهنيست كه از اسكن بگذرد 

اش فرض كنند الان اين زد كله او را به ديوار و كلهميارند بازي پايين بچه ها د

كند با چه ميكنيد كه درد آمد يا مثلا سرش خون آمد از آن بالا دارد تماشا 

ديد يا نه ميبيند كه اگر چشمش باز بود ميبيند آيا غير از آن را ميبيند چه را مي

بيند ميقعيت خارجي را بيند كه چشم داشت چطور چشمش يك واميهمان را 

اين هم كه آن بالا چشمش بسته است و سقف دارد و آن سقف كف دارد و كف 

بيند هيچ تفاوت هم ميگذارد كه اين آن پايين را ببيند الان هم دارد همان را مين

توانيم بگوييم كه آگاهي اول آگاهي بر عين است آگاهي دوم ميكند آيا مين
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انيم اين حرف را بزنيم يا نه هر دو يكي است هم توميآگاهي بر صورت است 

تواند ببيند هم ميآگاهي اول آگاهي بر عين است خب چشم غير از عين را كه ن

آگاهي دوم آگاهي بر عين است به خاطر اين كه چشم ديگر را در اين جا به 

عمال كرده براي اين اطلاع مگر در اين  و واسطه ديگري را اكاربرده است ابزار

ولاع حتما بايد از وسيله خاص استفاده بشود هزار تا وسيله ممكن است باشد اط

 آگاهي پيدا كند بعضي از اشياء هستند وپيدا بشود كه انسان بتواند با اين اطلاع 

اينها اطلاعشان بر اشياء دورشان اطلاع با چشم است بعضي ها هستند اطلاعشان 

فرستد با آن ميانها هستند موج فرستد بعضي حيوميبا امواج است يعني موج 

فهمند كه فرض كنيد كه جلو كيست دشمن است آن را  تشخيص ميموجشان 

كنيم پس دليل ميتوانيم بكنيم چون ما حالا اين كار را نميبدهند ما اين كار را ن

بيند و دقيق تر هم ميتر هم دقيقحتي بر اين است كه آن در تخيل است نه 

تواند ببيند پس دليل بر اين است كه از ميهد و اگر او ندميعكس العمل نشان 

توانيم او را تخطئه كنيم  هم او ميديد ما ديد ما را تخطئه بكند نه هم ما ن

ا قرار داده يك ابزار ابزار ه كند دو نوع ابزار در اختيار خدتواند ما را تخطئمين

وسيله براي يك فرستد امواج هم ميچشم و گوش يك ابزار هم موج امواج 

روزي رسيد كه اين ابزار را از دست داديم همان  ابزاري كه آگاهي است اگر ما 

بينيم با آن چه را كه ما با چشم ديديم هر دو ميقرار داده و ما خدا براي خفاش 

يكي است هيچ تفاوتي ندارد حتي شايد مثلا آن يك چيزهايي ديگري را هم 

اينها ضميمه بشود يك اسرار ديگري از آن متوجه بشود كه ما نشديم يا هر دوي 

شويم ميحقيقت تكوينيه براي انسان ظهور پيدا كند اين جا است كه متوجه 

مسئله تحقق عين خارجي اين در وجودش زمان هيچ گونه دخالتي ندارد بر 

كرد آن ميثبوتش زمان مترتب است بله يعني وقتي كه اين تحقق خارجي پيدا 
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گوييم يك ساعت از ميدهيم ميستمرارش زمان را قرار آييم بر اميوقت ما 

گوييم دو ساعت گذشت بله گذشت يك امر واقعي است ميتولدش گذشت ما 

نه اين كه باز آن امر تخيلي است همان طوري كه خود تولد يك امر واقعي است 

آيد ميبقاء بر تولد هم باز اين امر واقعي است منتهي مترتب بر اين بقاء زمان 

گوييد يك ساعت يك وقتي آن ميشود يك وقت شما فرض كنيد كه ميعتبار ا

گوييد ملك كه نيامده كه بگويد فرض كنيد كه شبانه روز بيست مييك ساعت را 

خواهد شبانه روز را سي ساعت بگيريد كي ميو چهار ساعت است شما دلتان 

 گاهي اتفاق شودميگفته كي به كي است دو دو تا شش تا هان كي به كي است 

اي نيست زمان هم دست كيست دست افتاد دو دو تا هفت يا شانزده تا مسئلهمي

شان گفتند  عمهان را بيست و چهار تا تقسيم كن برايما است آمدند گفتند زم

 ساعت است چه اشكال دارد اين عقربه كه بايستي 76گويم اصلا زمان ميبنده 

نويسم سي و ميه من اصلا به جاي دوازه كه فرض كنيد كه بگردد بيايد سر دوازد

خواهم بگويم سي و شش ميسي و شش ساعت گذشته بابا يكربع گذشته . شش 

ما ساير اين امور را بر اين سي و شش ساعت بله آيد ميساعت مشكلي پيش ن

آن يكي سرجايش شود اين را سي وشش ساعت كنيم و نميمترتب كنيم بايد 

ولي اگر قرار براين است كه اين . شود  ميه چيزبماند درست است آن وقت هم

توانيم لحاظ كنيم از ميقضيه اعتبار دستمان باشد ما اين اعتبار را در همه جا 

مطالب گذشته به اين نتيجه رسيديم كه مسئله واقعيت خارجي اين متكونات و 

و اعيان خارجي در عالم شهادت اين مسئله هيچ گونه منافاتي با خلقت ابداعي ا

به اراده واحده و به واسطه كلمه كن تكويني به لحظه واحده و اراده واحده مانند 

ساير امور مجرده ندارد همان طوري كه ذات اقدس حق نسبت به آن امور مجرده 

اين با اراده واحده مافوق زمان و مافوق مكان كلمه كن او تعلق گرفته همين طور 
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ي خارجي در عالم شهادت هم با همان نسبت به ابداع و احداث و خلق پديده ها

صغراراده نه اراده مترتبه بله اراده حق دفعه واحده تعلق گرفته است بر اين كه ا

بعد از اكبر به دنيا بيايد ولي براي اين اعمال زمان نگذاشته نه به يك  اراده آمده 

گفته اكبر پدر است اصغر پسر است زيد نوه است و عمر نتيجه است و هلم جرا

 با هم وجود خارجي داده است درست الان اين پنج  راو با يك اراده اين پنج تا

تا هستند همان طوري كه مجردات هست همان طوري كه مثال هست همان 

طوري كه ساير عوالم علي و عوالم غيبي وجود خارجي و عيني دارند الان هم 

جيش اين همه وجود خارجي و عيني دارد منتهي در خود خارج و تكون خار

زمان و بايد رعايت بشود تا يكي بعد از ديگري در خارج براي افرادي كه اين 

افراد چشم ظاهر دارند پيدا بشود ولي براي آنهايي كه چشم باطن دارند ديگر در 

آن جا زمان معنا ندارد ديگر زمان وجود ندارد نه هست همه اين اشياء از اول تا 

.آخر وجود خارجي دارند 

دانيم اين تقذم و تأخر اگر زمان نيست چطور ماني را تقدم و تأخر ميز: تلميذ

؟كنيمادراك مي

 در زمان اين ؟كنيد كه اين بعد از اين استميشما اين را چطوري ادراك : استاد

بعد از اين هست يا نيست اين بعد از اين است ديگر اين كه مقدم بر اين نيست 

ك لحظه همه را با خصوصيت و كيفياتاين مقدم است اين متأخر است شما به ي

اين به خاطر اينكه معهود خارجي ما است: تلميذ

ودي نداريدشما اصلا هيچ معه: استاد

ذهنيتي داريم: تلميذ

نه هيچ ذهنيتي نداشته باشيد : استاد

د از اين استع اين بتوانيد بگوييممين: تلميذ
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گويم تمام اينها به مي همين را توانيد بگوييد غير از اين نيست من هممين: استاد

گردد ولي آيا در عالم واقع و در نفس الامر اين مقدم بر اين هست ميجهل ما بر

كنم اين كه من دستم را مييا نه الان شما چشمتان را ببنديد بنده دستم را هم باز 

ر توانيد ببينيد كه اين مقدم بر اين است ولي افراد ديگر كه دميكنم شما نميباز 

كند ميبينند ديدن آنها واقعيت خارجي ايجاد مياين جا چشمشان باز است اينها 

يا ديدن اينها اطلاع بر يك واقعيت خارجي است تمام مسائل همين است نياز به 

زمان ندارد

اين زمان چگونه پيدا شده است : تلميذ

آيدميمرار زمان خودش اعتبار است همين اعتباري كه به واسطه بقاء و است: استاد

 بنابر فرمايش شما جزء ابداعات استاستمرار و بقاء: تلميذ

در همه ابداع است: استاد

 ابداع شد بقا و استمرار به وجود آورد و قبل از ورود اين زمان بوده يعني :تلميذ

قبلاً بقايا و وجود ما بوده كما اين كه بعد از اين هم هست بنابراين چرا ما الان 

كنيم ديروز فرموديدكينم و اين ادراك زمان را قبلاً نميا ميادراك زمان ر

اين جوري نيست: استاد

بحث تعلق نفس است و آيا اين تعلق نفس ايجاد كرده اين برهه را مثل : تلميذ

 صد ساعت فيلم را جلوي نور عبور خواهند نشان بدهندميهايي كه اين فيلم

نوز سرجاي خودش استدهد اين جوري است در حالي كه فيلم همي

بنده عرضم اين بود را قبلا روي همين قضيه تأكيد كردم براي اطلاع برا مر : استاد

خارجي ما نياز به ابزار و ادوات داريم يك ابزار و ادوات ادواتي است كه فقط 

اطلاع او و ميزان ادراك او آني است و در آنيات است مثل فرض كنيد كه گوش 

ذلك اين الان همان طوري كه چشم ما قدرتش و ما و چشم ما و امثال 
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استعدادش محدود است بعضي ها فرض كنيد كه نور چشمشان ده دهم است 

بعضيها نور چشمشان شش دهم است آن كسي كه شش دهم است بيش از يك 

بينم فقط ميتواند بگويد نيست چون من نميتواند اصلا ببيند نميفاصله را ن

كند يكي چشمش ده ميينم مادون آن فاصله را مشاهده بميتواند بگويد من نمي

بيند بعضيها چشمشان يازده دهم است ميدهم است يعني نرمال است همه را 

تواند يك فاصله مييعني بيش از آن مقداري كه فرض كنيد كه يك چشم  عادي 

م زند كه چشم من سالميتواند ببيند در حالتي كه اين اولي داد ميرا مشاهده كند 

بينم پس تو داري مياست چشم من نرمال است چشم من عادي است چرا من ن

گويم آن ابزاري كه در اختيار من است ميگويد نگو من دروغ ميگويي ميدروغ 

دراك از ابزار تو قويتر است ممكن است يك نفر چشمش بيشتر او براي ااستعداد 

ن ابزار تفاوت داشته هم باشد پس همان طوري كه براي ادراك ممكن است كه آ

تواند ادراك كند شما ميباشد و آن ابزار در محدوديت و شرايط خاص خودش 

توانيد از اين در رد مياگر اين در را ببيند هر چه هم چشم شما قوي باشد ن

شويد و چشم شما عبور كند همين طور براي ادراك آن واقعه خارجي اين ابزار 

كند او ادراك ميد آن چرا كه اين ابزار ادراك ناگر كنار برود ابزار ديگري بياي

كند در همين عالم يعني در همين وضعيت خارجي اين مربوط به چيست مي

مربوط به آن چيزي است كه الان وجود خارجي دارد يعني الان آن هست بيرون 

تواند ببيند درست ولي براي كسي كه مياست در بسته است و چشم من و شما ن

گويد كو نگاه ميگويد اين الان رفت آن جا ميكند ميندارد الان نگاه نياز به اين 

گويد خيلي خب تو الان اين را از من بشنو بعدا ببين كه ميكن در بسته است 

انجام شده يا نشده ببين اين شخص ايستاده در آن گوشه پيراهنش اين رنگ دارد 

ن كتاب را شلوارش اين رنگ دارد حركت كرد در آن جا رفت نشست فلا
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بينيد يك نفر آن ته ميكنيد ميبرداشت رفت چيز كرد شما برداريد در را باز 

گويد من دو دقيقه پيش اين جا نشسته بودم مينشسته نگاه كن شما كجا بودي 

گويد بلند شدم رفتم آن جا نشستم كتاب را برداشتم ميگويم چه جوري رفتم مي

بيند صحبت ما ميبيند چه را دارد ميدر بسته و اين همان شد اين كه الان دارد از 

بيند يعني همان طور مياين است اين قضيه را شما حل كنيد اين كه الان دارد 

بيند به طوري كه الان با دوربين عكس بردارد درست مثل دوربيني است كه مي

دهد هم ميداريد يك عكس را نشان ميالان شما داريد از آن شخص عكس بر

دهد هم آن دوربيني كه از اين جا برداشتي ميينت همان عكس را نشان شما دورب

بيند يا طرف ميبيند در حالتي كه آيا اين فقط صورت ميهمان است اين چه را 

بينم كه اين اين جا است اين ديدن معلوم ميبيند آن جاست دارم ميرا دارد 

من آن حقيقت مثالي گردد فقط بهميشود هيچ ارتباطي به چشم ندارد اين برمي

كند آن حقيقت مثالي ميكه ادراك و اطلاع و آگاهي پيدا است آن حقيقت مثالي 

اما به ابزار و آلات ظاهري نياز دارد براي اطلاعش اما به ابزار باطن در هر دوي 

اينها واقعيت خارجي دست نخورده به جاي خودش باقي است تا وقتي كه ما از 

پنداريم  و امور متقدمه ميكنيم امور متأخره را معدوم ميابزار عادي استفاده 

كنيم وقتي كه آن ابزار را كنار گذاشتيم و آن مي آنها را ما تصور منمحيماضيه و 

بوده نه مينفس مثالي ما از ابزار مثالي هم استفاده كرد ديگر در آن ديگر نه مقد

تواند ميتدادي كه نفس بينم البته بسته به آن كيفيت اشميموخري همه را داريم 

كنداتواند پيدمي مثال تو در تو است با مثال البته خود آن

در حقيقت بنابر آنچه كه فرموديد چيزي كه الان ادراك كند نداريم عالم : تلميذ

مقال است

نداريم اصلا هيچي نداريم راحت ديگر همه چيز دينمان از بين رفت : استاد
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ين  از بين رفت هر چه بود رفت هوا كار ما هم كه فيزيكشريعتمان از بين رفت

كند آن صورت صورت مجرده خالص مي همه چيز منتهي صور فرق است ديگر

كه در آن ميرسد به يك مقامي خلوصش بيشتر است و همين طور تا  بعداست

شود كه جهات مييه هي بر او اضافه هر چه از آنها بگذرد خصوصيات ابتعادمقام 

رسد كه نياز به اين ابزار دارد اين به مين جهت نفس به جايي نفسيه است و اي

.خاطر تعلق اين بدن است با اين ابزار خاص 


